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١

  مقدمه
شود، و   ناميده مي»منطوق« يكي مدلول تطابقي كه ؛ است دو مدلول گذشته بيان گرديد كه كلام داراي درسدر 

  . باشد اركاني مي و چنين بيان شد كه مفهوم داراي ضوابط هم . است»مفهوم«ان ديگري مدلول التزامي كه هم
ترين  اين نوع از جملات از مهم. در اين درس آن چه كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، جمله شرطيه است

  .جملاتي است كه از ثبوت مفهوم براي آن بحث شده است
 ربط جزاء با شرط تبيين شده و شرط ، در اين مبحث.كند  ميبر ربط تعليقي جزاء به شرطدلالت جمله شرطيه 

 .محقق موضوع بيان خواهد شد
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٢

  متن درس
  مفهوم الشرط

و لا شك في دلالتها علي ربط الجزاء بالشرط و أن وقع . من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية
 أداة الشرط هي الدالة علي الربط وضعاً، و خالف في ذلك الإختلاف في الدال علي هذا الربط، فالرأي المعروف أن

ر علي نهج قد إفترض و قد) أي الشرط(داة موضوعة لإفادة أن مدخولها حقق الاصفهاني، إذ ذهب إلي أن الأالم
يب الموضوع في القضية الحقيقية وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترت

  .للجزاء علي الشرط
وعلي أي حال يتجه البحث حول ما اذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات 

  :وفي هذا المجال نواجه سؤالين علي ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم.  لاالمفهوم أو
  ق طبيعي الحكم أو شخصه؟هل المعلَّ: اولاً
  ق؟هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلَّ: ثانياً
اء الاطلاق و قرينة الحكمة في  طبيعي الحكم لا الشخص و ذلك بإجربأن المعلق: فيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة و

 لا بنحو الشخص مفاد هيئة جملة الجزاء فإنّ مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق و مقتضي الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي
 طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعني الحرفي والنسبة »اكرم« نثبت بالإطلاق أن مفاد »إذا جاء زيد فأكرمه«ففي الجملة 
  .الإرسالية

لكن  إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلّي الأنحصاري بين الشرط و الجزاء و: فيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال و
عادة بأنها لو كانت موضوعة علي هذا النحو لزم أن يكون إستعمالها في مورد كون الشرط علة غير يورد علي ذلك 

أن اللزوم مدلول وضعي : منحصرة مجازاً وهو خلاف الوجدان ومن هنا إتجه القائلون بالمفهوم الي دعوي أخري و هي
قيقة أو تقديراً و أما الإنحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو للأداة والعلية مستفادة من تفريع الجزاء علي الشرط بالفاء الثابتة ح

بذلك البديل كان للشرط بديل يتحقق عوضاً عنه في بعض الأحيان لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة 
لك القي الشرط مطلقاً، ثبت بذ ذلك وفحيث لم يذكر » ان جاء زيد أو مرض فأكرمه«و نحوها، فيقال مثلاً » أو«بحرف 

  .هو معني الانحصار عدم وجود البديل و
  :الشرط المسوق لتحقيق الموضوع

 حكم وهو وجوب الإكرام و شرط وهو المجيء و موضوع ثابت في »إن جاء زيد فأكرمه«يوجد في الجملة الشرطية 
  .في هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعاً لما تقدم من بحوث هو زيد و عدمه و حالتي وجود لاشرط و

لكننا أحياناً نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع و يعني تحقيقه علي نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع و
، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم إذ »إذا رزقت ولداً فاختنه«: محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه، كما في قولنا
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ن هذا القبيل بالشرط ه و يسمي الشرط في حالات ممع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة علي نفي الحكم عن
  .ق الموضوعالمسوق لتحقّ
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٤

  مفهوم شرط
 ،شكي در اين نيست كه جمله شرطيه. ، جمله شرطيه استه از ثبوت مفهوم براي آن بحث شدهاي ك ترين جمله مهم

  .دال بر معلق بودن جزاء بر شرط است
  إن جاء زيد فاكرمه: مثال

  . معلق به آمدن زيد شده است،همين وجوب اكرام. استفاده شده است» أكرمه« از كهباشد   جزاء مي،وجوب اكرام
  كند؟  چه چيزي بر اين ربط تعليقي دلالت مي:سؤال

ادات شرط به دلالت وضعي بر ربط تعليقي «: گويند دانند و مي ادات شرط را دال بر اين ربط مياز فقهاء برخي 
  .در مثال مذكور، ربط تعليقي است» إن«ضوع له ادات شرط مثل لفظ  مو،به عبارت ديگر. »دلالت دارند

  :فرمايند ، اين سخن را رد كرده و مي)اعلي االله مقامه(در مقابل برخي مانند محقق اصفهاني 
  اخذ شده»مقدر الوجود« صورت به ، يعني شرط1داتأاند كه مدخول اين  ادات براي افاده اين مطلب وضع شده

 چيزي است كه مولا و يا متكلم آن ،)شرط( ادات شرط بر اين دلالت دارند كه مدخول اين ادات ،يگربه تعبير د .اند
 يعني خود مولا متصدي تعيين مصاديق شرط در ؛ مثل قضيه حقيقيه، جعل نموده است،»مقدر الوجود«را به صورت 

 جزاء را بر آن تطبيق ،ز يافت بلكه اين را بر عهده مكلف نهاده است كه هر جا شرط را محر،خارج نشده است
  .دهد

 اخذ شرط را بيان فقط چگونگيبنابراين ادات شرط اساساً هيچ گونه دلالتي بر ربط بين جزاء و شرط ندارند و 
  .كنند مي

نمايد،  كند و جزاء را معلق بر شرط مي آن چه دلالت بر ربط تعليقي ميان جزاء و شرط مي: فرمايد ايشان در ادامه مي
 دال بر ترتب جزاء ،كه همين شكل و هيئتاست  مركب از دو جمله حمليه ،اين جمله . است»له شرطيههيئت جم«

  . متوقف بر وقوع شرط است، شرط به همراه جزاء بر اين دلالت دارند كه وقوع جزاء، به تعبير بهتر.شرط است
  :كه عبارتند از سؤالاتي مطرح خواهد شد در اين جا

 به عبارت ديگر آن چه كه معلق بر شرط است، طبيعي حكم است يا است يا شخص آن؟ حكم ، معلق طبيعي،اولاً
  شخص حكمي كه در جمله قرار گرفته است؟

چه كه از جمله  يعني آيا آن علت منحصر براي معلق است؟،آيا مستفاد از جمله شرطيه اين است كه شرط: ثانياً
اري براي جزاست؟ به عبارت ديگر آيا علت اساسي شود، اين نكته است كه شرط علت انحص شرطيه فهميده مي
  معلق، شرط است؟

  تطبيق
لا شك في دلالتها علي ربط الجزاء   و2.ل التي وقع البحث عن مفهومهما الجملة الشرطيةجممن أهم ال؛ مفهوم الشرط

  .بالشرط و ان وقع الإختلاف في الدال علي هذا الربط
                                                 

 .بر سر آن وارد شده باشد» ان، لو، اذا«جمله اي است كه ادات شرط مثل  ادات شرط مدخول.  1
 .خر مبتداي مؤ. 2
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٥

ي در دلالت  شكهيچ. ن بحث شده، جمله شرطيه استه از مفهوم آهايي ك ترين جمله از مهميكي ؛ مفهوم شرط
  . اين ربط، اختلاف شده استلت كننده برلااگر چه در د؛ ن جزاء با شرط نيستجمله شرطيه بر ربط بي

 المحقق الاصفهاني إذ ذهب إلي إن الأداة 1فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة علي الربط وضعاً وخالف في ذلك
  .قدر علي نهج الموضوع في القضية الحقيقة قد افترض و) أي الشرط(وعة لإفادة أن مدخولها موض

محقق اصفهاني . لول وضعي است مد،كنند و اين ربط ي و نظر مشهور اين است كه ادات شرط دلالت بر ربط ميأر
آن كه مدخول اند  وضع شدهن  ادات براي اي و معتقد است كه با مشهور مخالفت كرده ،بر اين ربطكننده  لتلادر د
  .اند  شدهفرض، همانند موضوع در قضيه حقيقيه ،)يعني شرط( ها
  . ترتيب للجزاء علي الشرط3ما فيها من  عليه فهو مستفاد من هيئة الجملة و2 بالشرط و تعليقهاما ربط الجزاء و

ن جزاء و شرط است، مستفاد ميا از هيئت جمله شرطيه و ترتيبي كه ،اما ربط جزاء به شرط و تعليق آن بر شرط
  .گردد مي

 بإثبات يفو علي أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء و الشرط ي
  : لإثبات المفهومؤالين علي ضوء ما تقدم من الضابطفي هذا المجال نواجه س و.  لاالمفهوم أو

اي   اين باشد كه اين ربط مستفاد از جمله شرطيهشان بايد روي سخن شده باشند كه وضعهر صورتيادات شرط به 
 كه معيار -  با دو سؤال بر اساس آن چه گذشتاكنونو كند يا خير؟   مفهوم را اثبات مي،كه بين جزاء و شرط است

  .شويم  مواجه مي-اثبات مفهوم چيست
  ق طبيعي الحكم أو شخصه؟هل المعلَّ: اولاً
  4ق؟يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلَّهل : ثانياً
  آيا معلق، طبيعي حكم است يا شخص؟: اولاً
   علت منحصر براي معلق است؟،شود كه شرط آيا از جمله شرطيه استفاده مي: ثانياً

Scol:09:38 

  اولپاسخ اشكال 
. ند يا نه، دو سؤال مطرح شده استك مي  ربط در جمله شرطيه و اين كه آيا مفهوم را اثبات مورد كه دربيان شد

نخست ن با سؤال يومعمولاً زماني كه اصولسؤال اول اين است كه آيا معلق طبيعي حكم است يا شخص حكم؟ 
چه كه در جمله شرطيه معلق بر شرط شده است، طبيعي و سنخ حكم دهند كه آن شوند، چنين پاسخ مي يمواجه م

را از طريق اجراي مطلب  و اين جمله شرطيه تمام استن دوم در گويند كه رك يعني مي ؛ نه شخص حكم،است
  .كنند مي اثبات ،قرينه حكمت و اثبات اطلاق در مفاد هيئت جمله جزاء

                                                 
 .دال: إليه مشار. 1
 .»ربط«عطف تفسيري بر .  2
 .»ما فيها«از بيان » من «. 3
 علّي انحصاري كه ركن اول بود، براي جمله شرطيه ثابت است يا نه؟آيا آن لزوم :  يعني. 4
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٦

مطلق الجزاء است ، كند كه آن چه معلق بر شرط است وقتي كه قرينه حكمت در جمله جزاء جاري شد، اثبات مي
  .نه شخص جزائي كه در اين خطاب آمده است

إذا جاء زيد «: شود بنابراين وقتي در مثال گفته مي.  همان حكمي است كه معلق بر شرط شده است،يرا مفاد جزاءز
 اثبات كه در جايگاه جزاء است و دلالت بر وجوب اكرام دارد،» أكرمه«با اجراي قرينه حكمت در هيئت » فأكرمه

كرام اوست، نه خصوص اين وجوب اكرامي كه  زيد معلق شده است، مطلق وجوب اكنيم كه آن چه بر مجيء مي
 آنچه كه در هيئت امر در اين مثال و ديگر اوامر وجود دارد، طبيعي .در اين خطاب مشخص، بدان اشاره شده است

  .شد چنين نسبت ارساليه فهميده مي گونه كه از معناي حرفي و موضوع له حروف و هم حكم است؛ همان
  تطبيق

بإجراء الإطلاق و قرينة الحكمة  2المعلق طبيعي الحكم لا الشخص و ذلك 1بأن: ول يقال عادتاًفيما يتصل بالسؤال الأ و
  . الجزاء في مفاد هيئة جملة

 به دليل اينو .  نه شخص،معلق، طبيعي حكم است: شود شود معمولاً گفته مي در آن چه كه به سؤال اول مربوط مي
  . است جزاءرينه حكمت در مفاد هيئت جملهاجراي اطلاق و ق

إذا جاء «و مقتضي الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص ففي الجملة  فإنّ مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق
  .نحو المعني الحرفي و النسبة الإرساليةب طبيعي الوجوب المفاد) اكرم( نثبت بالإطلاق أن مفاد »زيد فأكرمه

و مقتضاي اطلاق اين است كه مفاد هيئت جزاء . م به تعليق شده است چيزي است كه بر آن حك،مفاد هيئت جزاء
اذا جاء زيد « پس در جمله شرطيه . شخص صورت نه به، لحاظ شده است-يعني مطلق - طبيعي صورتبه 

اين چنين صفتي دارد  طبيعي وجوبي كه . طبيعي وجوب است»اكرام«كنيم كه مفاد   به كمك اطلاق اثبات مي»فأكرمه
  . معناي حرفي و نسبت ارسالي استورتصبه كه 

Sco2:13:29 

   دومپاسخ اشكال
گفته است؟ معلق جمله شرطيه اين است كه شرط علت منحصر براي اشكال دوم اين گونه بود كه آيا مستفاد از 

به اين معنا كه شرط، .  يعني لزوم علّي انحصاري فراهم است؛ ركن نخست برقرار است،شد كه ميان شرط و جزاء
  :در اين باب دو ديدگاه مطرح شده است. ت منحصره جزاء به حساب بيايدعل

اين ديدگاه مورد .  يعني ربط عليّ انحصاري؛اند براي ربط وضع شدهدر لغت، ادات شرط : گويد ديدگاه اول مي
  بلكه بر اين، بدين صورت كه نه فقط ادات شرط دال بر ربط تعليقي است؛مخالفت محقق اصفهاني قرار گرفت

  . جزاء است، يعني دلالت بر اين دارد كه علت انحصاري؛دلالت دارند كه اين ربط از نوع لزوم عليّ انحصاري است
  : بر ديدگاه اول درباره اداتاشكال

                                                 
  .»يقال«متعلق به » بأن«.  1
 . نه شخص حكم،علق طبيعي حكم استماينكه : مشاراليه.  2
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 تنها  پس- كه ادات شرط از نظر لغت براي ربط وضع شده اندمانند آن چه در فوق گفته شد -اگر چنين باشد 
 ادات شرط را ،شود كه شرط، علت انحصاري جزاء باشد و متكلم قيقي محسوب مي ح،وقتي استعمال ادات شرط

  .باشددر جايي كه شرط علت انحصاري جزاء است، استعمال نموده 
اگر ادات شرط براي پس . ، علت انحصاري جزاء نيست در آنها كه شرطوجود دارد شرطيه تولي بسياري از جملا

ل ادات شرط در چنين مواردي مجاز خواهد بود و اين برخلاف وجدان د، استعمانلزوم عليّ انحصاري وضع شو
  .عرف و اهل لغت است

  :مثال
، جمله شرطيه  اگر آتش در اجاق باشد پس هواي اتاق گرم است؛»ار حالجوف لموقد اذا كانت النار في ا «جمله

نها علت حرارت اتاق، آتش اجاق  تزيرا ؛كنيم احساس مجاز بودن نميكنيم،  قتي به وجدان خود رجوع مي واست و
  .نيست و ممكن است علت ديگري نيز براي حرارت باشد

يد و علت غير انحصاري آ  علت انحصاري جزاء، به حساب نمي، شرط،مثالاين  اين كه در با وجودبنابراين 
  .شود هيچ گونه مجازي در جمله احساس نمياما شود،  محسوب مي

  تطبيق
 لربط العلّي الإنحصاري بين الشرط و الجزاء ولداة الشرط موضوعة لغة أإن :  يقال1ني، قدفيما يتصل بالسؤال الثا و

   عادةً بأنها لو كانت موضوعة علي هذا النحو2لكن يورد علي ذلك
ادات شرط براي ربط عليّ انحصاري بين شرط و : شود چه كه مربوط به سؤال دوم است، چنين گفته ميپيرامون آن

  ،ادات شرط چنين وضع شده باشنداگر كه است شود اين  اما ايرادي كه بر آن گرفته مي. وضع شده اندجزاء 
  .لزم أن يكون إستعمالها في مورد كون الشرط علة غير منحصرة مجازاً و هو خلاف الوجدان

شود، مجاز باشد و اين خلاف  محسوب مي، غيرمنحصر موردي كه شرط ريد كه استعمال اين ادات دآ لازم مي
  .ان استوجد
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  ديگر در مورد مدلول وضعي ادات شرطنظريه 
  .»باشد لزوم، مدلول وضعي ادات شرط مي«كه است له مطرح شده اين ئل در مساقواديگر از 

عليّ بودن نيز بدين معناست كه . اند  ادات براي ربط لزومي وضع شدهبنابراين.  دارد لزوم عليّ انحصاري سه بخش
كه معمولاً به شكل آشكار بر » فاء« تفريع از نيزو از تفريع جزاء بر شرط علّي بودن،  اين .ي استخ علّنلزوم از س

  .شود شود، فهميده مي اء وارد ميزسر جمله ج

                                                 
  .بر سر فعل مضارع بيايد، به معناي تقليل خواهد بود» قد« اگر حرف .باشد ، تقليل مي»قد «.1
 .اند  براي ربط علّي انحصاري بين شرط و جزاء، وضع شدهلغةًاين كه ادات شرط : إليه مشار.2
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ع ع و متفرّبين متفرّ. كند  جزاء را بر شرط متفرع مي-  آمده» اكرمه«كه بر سر  - فاء  جا،ايندر  ؛»ان جاء زيد فاكرمه«
و آيد  مياين فاء به صورت مقدر نيز گاهي . باشد  مثل حرارت كه متفرع بر آتش مي؛ عليت برقرار است ةعليه، رابط
  .شود، ولي معناي فاء بر مفاد جمله شرطيه حاكم است آشكار نمي

 اگر رد كه دليلي دامعناي آن است، به يست يعني اگر شرط، علت منحصره ن؛آيد انحصار نيز از اطلاق به دست مي
 ،اين جاست كه بايد متكلم. ، پس بديلي براي مجيء زيد وجود دارداشدلت وجوب اكرام زيد، مجيء زيد نبتنها ع

  »إن جاء زيد أو كان فقيراً فأكرمه«: مثلاً بگويد. كند» أو«شرط را مقيد به 
 تمسك عطف نشود، به اطلاق» أو«اگر با و . عطف شده استبر شرط » أو«اي به واسطه حرف   جمله،در اين مثال

  .دباش كنيم تا اثبات كنيم شرط، علت انحصاري جزاء مي مي
  
 
 
 
 
 
 
 

 به عبارت .شود وقتي از اطلاق، انحصاري بودن عليت شرط را به دست آورديم، اشكالي كه قبلاً بيان شد، دفع مي
، مجاز شود منحصر محسوب مي، غيراين است كه استعمال اين ادات در موردي كه شرطاشكال  لازمه آن ،ديگر

 مجازي در اين صورت هرگاه در جمله شرطيه، شرط، علت انحصاري نباشد، .باشد؛ لكن اين خلاف وجدان است
  .دهد رخ نمي
  تطبيق

أن اللزوم مدلول وضعي للأداة والعلية مستفادة من تفريع : 2 إتجه القائلون بالمفهوم إلي دعوي أخري و هي1و من هنا
  . حقيقة أو تقديراًالجزاء علي الشرط بالفاء الثابتة

 و آن اين اند  به ادعاي ديگري گرايش يافتهباشند، كساني كه قائل به مفهوم مي) به دليل وجود اشكال(از همين جا 
يا تقديراً ثابت  ي كه حقيقتاًئ فا  از تفريع جزاء بر شرط به وسيله، مدلول وضعي ادات است و عليت، لزوماست كه

  .شود است، استفاده مي
نحصار فيثبت بالإطلاق إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضاً عنه في بعض الأحيان لكان لابد من تقييد الشرط وأما الإ

  .نحوها و) أو (3المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف

                                                 
 اين است كه استعمال در  لازمه اينكه ادات شرط از حيث لغت بر ربط علي انحصاري وضع شده انديعني ؛ اشكالي كه بيان شدجهتبه :   يعني.1

 .آنها مجاز باشد
  .دعوي أخري: مرجع ضمير .2
 .»تقييد« متعلق به جار و مجرور . 3

مبنايي ديگر براي تحقق مفهوم  

 .مدلول وضعي ادات شرط است: لزوم) الف
 
 .يعني لزوم از سنخ علّي است: عليّ بودن) ب
 
  . مستفاد از اطلاق است:انحصار)ج
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٩

به جاي اين شرط محقق بعضي اوقات  چون اگر براي شرط بديلي بود كه ؛شود و اما انحصار با اطلاق ثابت مي
تقييد و مانند آن » أو« به آن بديل با حرف ، بر مكلف لازم بود شرطي را كه در جمله ذكر شده استاًمسلمشد،  مي
  .بزند

 عدم وجود البديل و 1القي الشرط مطلقاً، ثبت بذلك  فحيث لم يذكر ذلك و»ان جاء زيد أو مرض فأكرمه«: فيقال مثلاً
  .هو معني الإنحصار

 و ه اين بديل ذكر نشده است حال ك؛» و يا مريض شد پس وي را اكرام كناگر زيد آمد«: شود مثلاً پس گفته مي
  .باشد  است، عدم وجود بديل، ثابت شده است و اين معناي انحصار ميگرديدهشرط به شكل مطلق بيان 
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  حقق موضوع م،شرط
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعني وقتي حكم منتفي شد، ؛في استمنتنيز  نسبت به موضوع ،مفهوم دال اين است كه حكم بعد از انتفاء شرط
  .داشته باشد، فاقد حكم اين چنيني استهم وجود موضوع حتي اگر 

شرط منتفي شد، موضوع هم يعني اين گونه باشد كه هرگاه  است؛  ميان شرط و موضوعنبودن تساويلازمه اين امر 
  .شودمنتفي 

  .»د به تو پسري داد، او را ختنه كن اگر خداون؛ فاختنهاًان رزقت ولد«:  اگر گفته شودبراي مثال
در واقع رزق ولد، محقق .  به انسان فرزندي عطا كند است، شرط هم آن است كه خداوند»ولد«موضوع   ،جادر اين 

  .و موجد ولد و موضوع است
در اين  يعني حتي اگر گفته شود جمله شرطيه همه جا مفهوم دارد، ؛داساساً مفهوم نداراين جمله اند كه  گفتهبرخي 
  . مفهوم منتفي است شود،  محقق موضوع محسوب مي،كه شرط) مثال(مورد 

بت ميان شرط و موضوع مساوات نباشد و اين دو مساوي هم به حساب نيايند، سولي اگر اين گونه نباشد، يعني ن
  . بودمفهوم خواهدداراي جمله 

  خلاصه
  :شرط در جمله شرطيه دو حالت دارد

  

                                                 
 .لاقبا اين اط: اليهمشار.  1

جمله شرطيه از سه جزء تشكيل 

 .حكم كه در جزاء قرار دارد: اول
 

 .شرط: دوم
 

 .موضوع:سوم
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  تطبيق
  : الموضوع1سوق لتحقيقالشرط الم

هو المجيء و موضوع ثابت في  شرط و هو وجوب الإكرام و  حكم و»إن جاء زيد فأكرمه«يوجد في الجملة الشرطية 
  .2في هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعاً لما تقدم من بحوث هو زيد و عدمه و حالتي وجود الشرط و

  :شرطي كه براي ايجاد موضوع بيان شده است
  . كه همان وجوب اكرام است»حكم«، )سه حالت وجود دارد(» ان جاء زيد فأكرمه«له شرطيه در جم

 كه در دو حالت وجود شرط و عدم آن، ثابت )زيد درمثال مذكور (»موضوع«د است و ي كه همان آمدن ز»شرط«و 
  .باشد مي

  .باشد به تبع مباحثي كه قبلاً گذشت  مفهوم شرط ثابت مي،و در اين حال
 علي نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع 3 تحقيقه الشرط يساوق وجود الموضوع و يعنيننا أحياناً نجد أنلك و

  .محفوظ في حالتي وجود الشرط و عدمه
در اي كه  به گونه ؛ يعني معناي شرط ايجاد موضوع است؛ مساوق وجود موضوع است،يابيم كه شرط لكن احياناً مي

  .ماند جود شرط و انتفاء آن، يك موضوع، محفوظ و ثابت نميجمله شرطيه در دو حالت و
في مثل ذلك لا مجال للمفهوم إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل   و»إذا رزقت ولداً فاختنه«: كما في قولنا

  4.الجمله علي نفي الحكم عنه
الي اساساً مجالي براي مفهوم  در چنين مث.»اگر خداوند به تو فرزندي داد او را ختنه كن«: مثل اينكه گفته شود

 ه شرطيه بر نفي حكم از اين موضوعتا جملماند  نمي نتفي است اساساً موضوعي باقيچون وقتي شرط م. نيست
  .دلالت كند

  .و يسمي الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقيق الموضوع
                                             sco5:35:31.شود  ناميده مي»شرط محقق موضوع«گونه موارد، شرط در اين 

                                                 
 .ناي ايجاد به مع.1
 . بحوثي كه گذشت كه مفهوم شرط ثابت است : يعني.2
 .»معني« مفعول . 3
  .موضوع:  مرجع ضمير.4

 
  .ق موضوع است؛ يعني با انتفاء شرط اساساً موضوع منتفي شود و ديگر مجالي براي مفهوم نيستمحق) الف

 
 
  .محقق موضوع نيست؛ در اين صورت جمله شرطيه دلالت بر مفهوم خواهد داشت) ب
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الوجود صورت مقدرن مطلب هستند كه مدخول ادات شرط به ادات براي افاده اي: گويد مي) ره( محقق اصفهاني .3
  .اند اخذ شده

خ حكم سنچه كه در جمله شرطيه معلق بر شرط شده است، طبيعي و آن: اند  گفتهسؤال اولاصوليون در پاسخ از  .4
  . نه شخص حكم،است

  .آيد ميبه حساب  علت منحصره جزاء ، شرط، يعني لزوم عليّ انحصاري برقرار است،ميان شرط و جزاء. 5
گروهي نيز .  علت انحصاري است،يعني ربط ؛اند گويند ادات شرط از نظر لغت براي ربط وضع شده  گروهي مي.6

 لزوم از سنخ علّي است و يعني اينكهعلّي بودن كه دانند؛ اين دسته معتقدند  را مدلول وضعي ادات شرط ميلزوم 
  .باشد ميمستفاد از تفريع جزاء بر شرط 

  موضوع) ج؛ شرط) ب؛ حكم) الف :جمله شرطيه سه جزء دارد. 7 
  : داردت  شرط در جمله شرطيه دو حال.8

  .وع است كه مفهوم نداردمحقق موض) الف
  .محقق موضوع نيست كه مفهوم دارد) ب
  


